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   آن كارآمدي  شناسي آسيبحكومت ديني و 
  تربيت اخلاقي جامعه ةدر عرص

*حسين ديبا 6/6/92 :تأييد 21/10/91: دريافت

 

    چكيده
امور كلي و معمول  ليت اداره و راهبري موضوعات ووعلاوه بر آنكه مسؤ ،هر نظام حاكميتي
وظيفه و رسالت نظارت  ،عهده دارد بر... هاي اقتصادي، سياسي، اداري و حكومتي را در زمينه

بر ميزان حاكميت ارزشهاي اخلاقي بر جامعه و استفاده از ابزارهاي مؤثر بـه منظـور حفـظ و    
حكومـت دينـي نيـز بـه     . دار استبه هنجارهاي اخلاقي را نيز عهده جامعهالتزام افراد  ارتقاء

 ـ   جهت انتساب به دين كه خود مشتمل بر اخـلاق بـه   تـرين محورهـاي    معنـوان يكـي از مه
  .اي خطيرتر در اين زمينه داردوظيفه ،هاي وحياني است آموزه

در ايران اين زمينه را فراهم آورده است كـه مشـكلات و   اسلامي سه دهه حكومت  ةتجرب
مورد بررسـي و بـازبيني    ،هاي يك حكومت ديني در مواجهه با مديريت اخلاقي جامعهآسيب

  .مورد بحث قرار داده است ،م را در دو محور نظري و عملياين مه ،نوشتار حاضر. قرار گيرد

  واژگان كليدي
  اخلاق، تربيت اخلاقي، دينيحكومت 

                                                                                                                                                                             

 .ت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميأيعضو ه *
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  مقدمه
ف اصلي هـر  ييكي از وظا ،سياسي ةانديش ةهاي موجود در زميناساس غالب نظريه بر

بـر   نظارت بر حاكميت و رواج ارزشهاي اخلاقي در ميان آحاد جامعه اسـت و  ،حكومتي
آوردن  فـراهم  ،هاي قرآني نيز حكمت بعثت انبياء و اداره جامعه توسط ايشـان س آموزهاسا

بـه ايـن    آيات قرآن كـريم چنانكه در  ؛هاي تعالي انساني بر پايه تربيت اخلاقي استزمينه
زكَِّيهمِ  هو الَّذي بعثَ في الأْمُيينَ رسولاً منهْم يتلْوُ عليَهِ«: امر مهم اشاره شده است م آياته ويـ
پيامبرى  ،او كسى است كه از ميان مردمان امى؛ )2): 62(جمعه( »ويعلِّمهم الكْتاَب والحْكمْةَ

   .برگزيد تا آيات او را بر مردم بخواند و آنان را تزكيه كرده، كتاب و حكمت بياموزد
ياسي نيز هر حكومتي در س ةاز منظري ديگر و بر اساس خردگرايي محض در انديش

گيـري  مديريت و تمشيت امور مختلـف جامعـه بايـد دغدغـه نحـوه شـكل       ةكنار وظيف
شخصيت آحاد جامعه و به تبع آن تربيت اخلاقي جامعه و وضعيت اخـلاق در اجتمـاع   

  .)19، ص1378بلاندل، ( باشدرا نيز داشته 
ظـارات و بـار   متي است با وصف دينـي و همـين قيـد، چنـان انت    وحكومت ديني، حك

چنين انتظارات و توقعاتي  ،هاي حكومتي گذارد كه در ساير شيوه گراني را بر دوش آن مي
آور نوعي قداست و تنزه است و منتسـبان بـه آن    خود پيام ،دين ةواژ .رود از حاكميت نمي

هــاي حقيقــي و چــه در قامــت  چــه در لبــاس شخصــيت ؛واســطه ايــن انتســاب نيــز بــه
رسالت اصلي خود  ،برند و اگر دين مي  بهره ،اين قداست و تنزه از ،هاي حقوقي شخصيت

بايست همـين   حكومت ديني و كارگزاران آن نيز مي ،را تتميم مكارم اخلاقي خوانده است
تربيـت   ةهمت خود قرار دهند و دغدغ ـ ةوجه ،پيام را در ابعاد نظري و عملي اداره جامعه

  .جدي ايشان قرار گيرد هاي اولويت ةبايست در زمراخلاقي جامعه مي
حكومت ديني در ايـران بـه جهـت بسـط و تمركـز قـدرت        هبيش از سه ده ةتجرب

سابقه است و امـروزه پـس از    اي بي تجربهدر نوع خود سياسي در قالب حاكميت ديني 
فرصت و امكان مناسبي جهت مرور گذشته و بررسي  ،چندان اندك نه زمانِ گذشت اين

تربيـت اخلاقـي جامعـه فـراهم      ةها را در عرص ها و تهديد تها، فرص دستاوردها، آسيب
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ضمن بررسي ميزان كاميابي و ناكامي در وصول به اهداف معنوي  ،آورده تا بدين وسيله
برانگيز مواجهه حكومـت   هاي چالش ها، محور حكومت ديني با رصد مشكلات و آسيب

 ةاگرچـه واژ  ؛تـه شـد  اساس آنچه گف بر. استخراج گردد ،ديني در عرصه تربيت اخلاقي
تواند عموميت داشته باشد و شامل تمامي اشـكال  دين و حكومت در حكومت ديني مي

ا از ، ام ـهاي نظري و علمي اديان الهي حاكميت دارند شودكه با پشتوانه آموزه حكومتي
مصداق تام و تمام چنين حـاكميتي در دوران    حكومت جمهوري اسلامي ايران،آنجا كه 

همچنـين  . به قالـب مـذكور اسـت    ناظر عمدتاً ،شناسي حاكميتي آسيب ،دباشمعاصر مي
هـاي  سازي الزامات هنجـاري اخـلاق در حـوزه    مراد از اخلاق و تربيت اخلاقي، دروني

  .باشدفردي و اجتماعي مي
تربيـت اخلاقـي    ةمشكلات كلان حكومت دينـي در زمين ـ  ،بندي كلي در يك تقسيم

قابـل   ،هـاي عملـي   ئل نظري يا تئوريـك و عرصـه  يعني مسا ؛جامعه در دو بخش عمده
جداگانـه   ،يـك  اي هـر  اين دو گروه و محورهاي زيرمجموعـه  در ادامهتقسيم است كه 

تنها به برخي موارد مهـم   ،لازم به ذكر است كه در اين مقال. گيرد مورد بررسي قرار مي
  .استقراء تمام محورها نيست ،شود و غرض اصلي اشاره مي

 ابهامات تئوريك و نظري مشكلات و )الف

  فقدان الگوي راهبردي جامع تحول اخلاقي .1
واجد نظامي ارزشي اسـت و قاعـدتاً    ،و باورهاي خود  اي به تناسب فرهنگ هر جامعه

مسائل اصلي و اساسي اين نظام در هر نسل بر اساس مدل و مكانيزمي خاص به افـراد آن  
جوامع بزرگ و كوچك در دورانهاي گذشته و يند انتقال در آاين فر .شود منتقل مي ،جامعه

دچـار   ،هاي بسيط فعلي به جهت معـدود و محـدودبودن عوامـل تأثيرگـذار     برخي جامعه
نيـاز بـه    ،يـابي رونـد رشـد اخلاقـي جامعـه      سـامان  ،رو ازايـن  .پيچيدگي نبـوده و نيسـت  

ي و هـاي شـهر   ط كنوني كه در بسياري از مجموعـه ياما در شرا ،هاي پيشين ندارد طراحي
ارتباطـات و ديگـر مظـاهر دنيـاي مـدرن تعـداد        ،واسطه پيشرفت تكنولـوژي  روستايي به

شماري از عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در تحولات اخلاقي جامعـه و   بي
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طي سـوداي رشـد   يتوان گفت كه در چنين شـرا  مي طور قطع به ،هستندآحاد آن تأثيرگذار 
  .آرزويي خام بيش نيست ،هاي لازم يبين اخلاقي بدون طراحي و پيش

ل بسـيط  يدر وسـا  گذشـته كـه نهايتـاً    دورانلـوازم تربيتـي   كـه  توان پذيرفت  آيا مي
شـده و   خلاصـه مـي  ... ي و كارسـوار  ،نظير شـنا كودكان و جوانان؛ تفريحي و ورزشي 

گوهاي گروهـي زنـان و مـردان و مسـافرتهاي     و غالب سرگرمي بزرگسالان آن نيز گفت
اي و دنياي فضاي رسانه ده با مقتضيات اخلاقي دنياي گسترده كنوني در عرصهكوتاه بو

هاي غربي كـه غالـب   اي و اينترنت و تفريحات رنگارنگ فرهنگ مجازي بازيهاي رايانه
  ؟باشد هاي بزرگ و كوچك  بسياري از جوامع انتقال يافته است يكي آنها به شهر

ال ارزشـها و نظامهـاي اخلاقـي بـا همـان      انتق ـ  يندآتوان پذيرفت كه فر آيا ديگر مي
  ؟بيفتدهاي پيچيده اتفاق  بساطت و سادگي و ثبات در اين محيط

نبايد پنداشت كه انتقال ارزشهاي اخلاقي دين در اين شرايط كه معارضات فراوانـي را  
 ،انديشي اسـت  خام .خودي روي خواهد داد هصورت خود ب به ،قرار داده استفراروي فرد 
چـون قـرب الهـي و     ،تواند صرفاً با ارائه مفـاهيم بلنـدي   ود حكومت ديني مياگر گفته ش

ط فعلي يگونه سنت اخلاقي در تربيت اخلاقي جامعه در شرا موعظه ةتوحيد خالص و ارائ
مـا مـروري كوتـاه بـر وضـعيت فعلـي        ةترين شاهد اين مدعا در جامع مهم .كامياب باشد

تعاملات اخلاقي  ةنظير نحو ؛ناهنجاري فرهنگيترين نمادهاي رشديافتگي اخلاقي يا  ساده
چـون   ،اي پا افتاده عبور و مرور شهري و مسائل پيچيده  آحاد جامعه در مسائل بسيار پيش

ي و جرم و جنايت و ميـزان طـلاق و فسـاد و فحشـا و     يهاي قضا رشد سالانه آمار پرونده
  .كاهش سن اعتياد و ناهنجاريهاي اخلاقي در ميان نوجوانان است

مهندسـي فرهنگـي    ةدر عرص 1ييگرا ليتقلمحصول نوعي رويكرد  ،ط فعلييآيا شرا
تـوان بـدون طراحـي يـك مـدل و       مـي  دوتصور شاينكه ؟ تربيت اخلاقي جامعه نيست

خود نقطه آغازين ايـن مشـكلات    ،الگوي جامع و بومي، به رشد مطلوب اخلاقي رسيد
ي راهبرد رشد اخلاقي وجود دارد بين مسائل و محورهاي متعدد و متنوعي در پيش .است

ترين اين محورهـا   اما از آنجا كه يكي از مهم ؛مجال طرح آنها نيست ،كه در اين مختصر
عنوان نمونه   در اينجا به .است جامعه ةسازي ارزشها به بدن تعيين راهبرد انتقال و نهادينه
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  .كنيم به اهميت اين امر و نبود راهبردي كارآمد در وضعيت فعلي اشاره مي
شود  چنين پنداشته مي ،عنوان يك راهبرد اساسي انتقال ارزشها به ةدر مورد شيوغالباً 

به آموزش مفاهيم اخلاقي از طريق كلامي و متني در دروس مدارس و  ءكه صرفاً با اتكا
اما  بود،توان در ساماندهي تربيت اخلاقي جامعه موفق  دانشگاهها يا در منابر مساجد مي

صورت قطعي در روانشناسي اجتماعي و مسائل روانشناسي اخلاق بـه شـكل   امروزه به 
  ةانتقال ارزشها شـيو  ةكه ناكارآمدترين وضعيت شيواست علمي و تجربي اثبات گرديده 

كونـوا دعـاة   «دانش بشري بـا حـديث شـريف     ةكه مفاد اين يافت 2آموزش كلامي است
بايـد توجـه    .مخـواني دارد ه )309، ص67ق، ج1403مجلسـي،  ( »الناس بغير السـنتكم 

 ،هـاي كلامـي در تربيـت اخلاقـي    كاربسـتن انحصـاري شـيوه    هعامل اصلي بكه داشت 
ايـن   ،اثربـودن آن  اما همانطور كه اشاره شد بـه جهـت كـم    ؛بودن آن است الوصول سهل

و اين در حالي است كـه در   قرار نگرفته استروش در جهان امروز چندان مورد توجه 
اب مدل و الگوي جامع راهبردي تحـول اخلاقـي جامعـه، موعظـه و     جامعه ما و در غي
  .شود شناخته ميترين و پربسامدترين راهبرد تربيت اخلاقي  محوري ،آموزش كلامي

تنهـا يكـي از    ،األه انتقـال ارزشـه  يعني مس ـ ؛مذكور ةذكر شد نمون همانطور كهالبته 
است كـه در كنـار مسـائل    محورهاي متعدد و متنوع مسائل اخلاقي و تربيتي در جامعه 

هـا و رفتـار اخلاقـي و راهكارهـاي      ط تحقـق التـزام بـه هنجـار    ينظير شرا ؛ديگري  مهم
اي پيچيده و مـرتبط را   همگي مجموعه ،ساماندهي رشد متناسب اخلاقي و مسائل ديگر

منـد طراحـي    اي روشـن و نظـام   دهند كه در جامعه ما براي غالب آنها برنامه تشكيل مي
بـه آمـوزش كلامـي و تـدريس      ،متوليان امر آمده است كهاينكه در نمونه نشده است و 

مگر آنكه شيوه ديگري براي انتقـال ارزشـها    ،اند دليلي ندارد آورده  مفاهيم اخلاقي روي
تـرين  رايـج  ،و البتـه ناكارآمـد    ساده ةبيني نشده و اين شيو به اقشار مختلف جامعه پيش

ريزيهـاي موجـود    اگـر در برنامـه   ،همه ناكارآمديهارغم  روش در انتقال ارزشهاست و به
جو كنيم خواهيم ديد كه در غيـاب ايـن شـيوه    و كشور در عرصه تربيت اخلاقي جست
هايي كه در جهان  شيوه ؛ايم ه هاي ديگر طراحي نكرد انتقال، راهبردي كارآمد مبتني بر شيوه

هـاي   ظ شناختي در برخي حـوزه گيري از آنها علاوه بر انتقال ارزشها به لحا معاصر با بهره
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حقـوق   ،خاص از طريق غير كلامي در مرحله رفتاري نيز شـهروندان بـه لحـاظ اخلاقـي    
 .ماند محفوظ مي ،هاي اخلاق اجتماعي شمارند و بدين وسيله مرز ديگران را محترم مي

امري كـه همـواره در    ؛گام اول پذيرش مشكل و ضعف است ،براي رفع اين نقيصه
كمتـر ديـده    ،رهنگي و اخلاقي از سوي متوليان فرهنگ و اخلاق جامعـه بنديهاي ف جمع
 ،هاي آماري در مقايسه جامعه ما با ساير جوامـع  اين در حالي است كه واقعيت .شودمي

ناشـي از عـدم    3،تخلفات اخلاقي و حقوقي آمار بالاي .حاكي از وضعيت ديگري است
هـاي   يكـي از ايـن شاخصـه   توانـد   مـي تنهـا  ، احترام به هنجارهاي عمومي در كشور ما

اي در اخلاق اجتماعي و شهروندي قلمداد شود و البته ايـن شـاهد خـود گـواه      مقايسه
  .هاي ديگر نيز هست ناهنجاريهاي اخلاقي در عرصه

  دين و اخلاق براي مديريت اخلاقي جامعه ةابهام در رابط .2
 ةاخلاق و فلسف ةلسفنظران ف بين متفكران و صاحب ،در باب نسبت بين اخلاق و دين

امكـان تحقـق    ،له برخـي از متفكـران  أدر اين مس .اختلاف نظرات جدي وجود دارد ،دين
 تنها بر امكان اخـلاق غيـر دينـي    برخي نه ،دانند و در مقابل اخلاق را بدون دين منتفي مي

در ايـن   4.بلكه بر مزاياي نسبي آن در فراق گرايشات ديني اصـرار دارنـد   ،فشارند پاي مي
ضـمن تقسـيم    ،با نگاه به واقعيات عيني جوامـع  »دوركيم«نظير  ؛شناسان يان برخي جامعهم

دين منشاء اخلاق است و در  ،سنتي ةاند كه در جامع اين عقيده جوامع به سنتي و مدرن بر
  5.توان منشاء اخلاق معرفي كرد ف و دگردوستانه مدني را مييتوجه به وظا ،جامعه مدرن

امـا آنچـه    ،الذكر نيست ورود تفصيلي به مباحث طولاني فوق مجال ،در اين مختصر
 رغم عـدم پـذيرش كلـي    تواند مورد توجه قرار گيرد آن است كه به در بحث حاضر مي

در  خصـوص  بـه  ؛مـا  ةشناسان و انكار ايـن نكتـه كـه سـبك زنـدگي جامع ـ      رأي جامعه
اني فرهنگـي  است و چنانكه بـر اسـاس مب ـ   مدرن و غير سنتي شهرها سبكي كاملاً كلان

يت ديـن بـراي   ئأمبناي منش نفي تأثيرگذاري اخلاق ديني را مردود شمريم و بر خويش،
اخلاق تأكيد ورزيم بايد توجه داشته باشيم كـه آنچـه اسـباب تحقـق اخـلاق دينـي در       

اي از  عنـوان مجموعـه   آورد دين در قالب انتزاعي و بـه  واقعيت عيني جامعه را فراهم مي
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مداري افـراد و آحـاد    تأثيرگذار باشد دين ،در اخلاقتواند  ميه آنچه بلك ،ها نيست آموزه
ل و رفتارهاي نيـك آدمـي اسـت كـه بـا      يمرهون خصا ،زيرا تحقق اخلاق ؛جامعه است

وجود و حقيقت عينـي ديـن بـه      نه با صرف ،شود حاصل مي ،ن و ايمان عميق قلبيتدي
اخلاق و اعتقادات خـوب و   الامري آن صرف نظر از امري قدسي كه وجود نفس عنوان

بـر  . بد ما انسانها واقعيتي عيني دارد و نه جنبه شناخت آن فارغ از ايمان و بـاور عميـق  
توان اميد داشت كه  هنگامي مي ،دين پشتوانهمداري افراد جامعه با  به اخلاق ،اين اساس

درجات  ،تزاماين ال. هاي آن ملتزم باشند در باطن و ظاهر به دين و آموزه مردم آن جامعه
بـدون عمـق    ،هـا و نمادهـاي دينـي    و انواعي دارد كه از نوعي علقه سطحي به اسـطوره 

شروع شده و به مراحل بالاي ايمان و التزام بـه   ،اعتقادي و التزام جدي به احكام عملي
و رفتـار   صيردد و در اين ميـان از آنجـا كـه پـذيرش خصـا     گ  ن دين ختم ميوهمه شؤ

تـوان   طبيعتاً نمي ،كند مداري را طلب مي بالاترين مراحل دين ،صورت مناسب اخلاقي به
 .خوش داشت دل ،بودن جامعه به هر شكل و صورتي از تعلق خاطر به دين براي اخلاقي

كنيم كه افراد به جهت علاقه عاطفي و هيجاني  براي نمونه در بسياري موارد مشاهده مي
در عين حال در همان مراسم يا قبـل و  كنند و  شركت ميدر مراسم ديني به مظاهر ديني 

  .اخلاق ندارند ةحوز التزامي به مسائل عادي در ،بعد از آن
كه وظيفه حكومت ديني در قبال اخلاق عمـومي   شود ، مطرح ميسؤالاين در اينجا 

 ؛به عامـل مـذكور  بايد تنها  ،آيا حكومت ـ  در صورت ضعف دينداري چيستـ جامعه  
پرداخته و از طريق آن اخلاق عمومي جامعه را تقويت كنـد   يعني ارتقاء مرتبه دينداري
هاي هاي مؤثر تربيت اخلاقي با استفاده از ظرفيتنظير تكنيك؛ يا به راهكارهاي ديگري

تضـمين كنـد توجـه ورزد؟     ،عاطفي و هيجاني كه استحكام اخلاق عمومي را در جامعه
پاسخي مناسـب و در   ،ظريكنون به جهت ن رسد تا نظر مي اين سؤالي جدي است كه به

هـاي تئوريـك، نهادهـا و     پايـه يا ضعف خور نيافته است و در عمل نيز به جهت فقدان 
 ،همين امر و دشو مديريت مي ،با نوعي دوگانگي ، مسائل اخلاقي جامعهمتوليان فرهنگي

  .يكي از عوامل جدي ضعف اخلاقي جامعه است
گرفتـه اسـت تقابـل معيارهـاي     له قـرار  أبايد دقت كرد آنچه در دو طرف ايـن مس ـ 
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هيچ ترديـدي معيارهـاي    زيرا بي ؛هنجاري اخلاق ديني در مقابل اخلاق سكولار نيست
بلكه آنچـه   ،ترين نظام هنجاري استمناسب ،هنجاري دين براي هدايت اخلاقي جامعه

له انگيـزش اخلاقـي اسـت كـه در آن عواطـف و      أمس ـ ،محور اصلي اين بحـث اسـت  
ش محوري دارند و عواطـف و احساسـات مـذكور و مـرتبط بـا      نق ،احساسات اخلاقي
صـورت   فـارغ از ايمـان دينـي بـه     ،مستقل و به لحاظ رتبه وجـودي  يهنجارها به شكل

هـاي دينـي   بنيانهاي گرايشي و فطري در انسان حضور دارد و بر اساس برخي از آموزه
شـود   فاده مياز برخي روايات است.امري مقبول شمرده شده است، ص اخلاقيياين خصا

از امـام  . حتـي اگـر خاسـتگاه دينـي نداشـته باشـد ارزشـمند اسـت         ،رفتار اخلاقـي كه 
 .تصميم گرفت سامري را بكشـد  7حضرت موسي«: كه فرمودند هنقل شد 7صادق

مجلسـي،  (» چـرا كـه او بخشـنده اسـت     ؛او را نكـش  !اي موسـي : خدا به او وحي كرد
  .)208، ص31، جق1403

رسـيدند و ميـان    9خدمت پيامبر ،يمن اهله گروهي از آمده ك يدر روايت ديگر
پرداخـت، حضـرت از    9به مجادله با پيامبر بود كهگير  گو و سخت آنها فردي درشت

رساند و  پروردگار، تو را سلام مي: جبرئيل نزد پيامبر آمد و گفت. رفتار او خشمناك شد
 فرو نشسـت  9يامبرخشم پ ،پس از آن. اين مرد اهل بخشش و اطعام است: فرمايد مي
داد كه تو بخشنده  اگر جبرئيل از جانب خدا به من خبر نمي: خطاب به آن مرد فرمود و

. دادم عبرت ديگران قـرار مـي   ةكردم و تو را ماي اي، عيوب تو را آشكار ميكننده و اطعام
  . آري: دارد؟ فرمود بخشندگي را دوست مي ،آيا پروردگارت: مرد يمني گفت

تو فرستاده خدا هستي  االله نيست و دهم كه معبودي جز واهي ميگ: آن شخص گفت
 ،كليني( كنمكسي را از مالم محروم نمي ،و سوگند به كسي كه تو را به حق مبعوث كرد

  .)39، ص4، ج1365
ثواب اميدي نداشتيم و از جهـنم   حتي اگر به بهشت و«: فرمايد مي 7عليحضرت 

بود به دنبـال مكـارم اخـلاق باشـيم؛ چـرا كـه       ترسان نبوديم باز هم شايسته  ،و عقوبت
پدر و مادرم فدايت : مردي گفت. كند راهنمايي مي ،انسان را به راه پيروزي ،اخلاق نيك

بلكـه   آري و: اي؟ حضـرت فرمـود   شنيده 9آيا اين مطلب را از پيامبر !مؤمنان اي امير
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. در ميان آنها زني بود ،ندنزد ما آمد »طي«آن هنگام كه اسيران قبيله . بالاتر از آن شنيدم 
شـادم   دشـمن  ،اگر ممكن است مرا آزاد كن و در برابر قبايل عـرب  !اي محمد :او گفت

از پناهنـدگان حمايـت    ،كـرد  پدرم اسيران را آزاد مي. من دختر رئيس قبيله هستم. مكن
و  پوشـانيد  فقرا را لبـاس مـي   ،داد اطعام مي همانان را پذيرايي و گرسنگان راينمود، م مي

او را آزاد : فرمـود  9پيـامبر . هستم »حاتم طائي«من دختر . داد گرفتاران را گشايش مي
  .)210، ص14، جق1407 بروجردي،( »كنيد كه پدرش دوستدار مكارم اخلاق بود

 ،التزام به ارزشهاي اخلاقـي  ،هاي دينيبر اساس اين روايات و قرائن ديگر در آموزه
هـاي   تعالي ايـن گـرايش   مكانيزم رشد و. رزشمند استولو مستند به ايمان ديني نباشد ا

گرچه به بهترين شكل از طريق تربيت دينـي و ايمـاني در    آدمي؛اخلاقي پايه در وجود 
ا بهـره   ،است بيني شده هاي ديني پيشآموزه گيـري از روشـهاي عقلـي و تجربـي در     امـ

تواند كميت نكه ميعلاوه بر آ ،هاي تكميليتوصيف نحوه تحقق اين رشد و ارائه توصيه
بخشي از جامعه خواهـد   ساز رشد اخلاقيِ و كيفيت رشد اخلاقي را ارتقاء بخشد، زمينه

لـذا بـا   .اي نرسيده كه اخلاق اجتماعي آنها را تغذيـه كنـد  ن آنها به پايهبود كه ميزان تدي
در صورت مستقل  به  هاي ترييت اخلاقي از اين حيث جايگاه ظرفيت ،توجه به اين نكته

ابعـاد انگيزشـي در    .برداري استقابل بررسي و بهره ،چگونگي مديريت اخلاقي جامعه
پـذيري   هـاي فراوانـي بـراي تربيـت    قابليـت  ،ثر از عواطف اخلاقي هستندأاخلاق كه مت

بسـيار مـورد    ،صورت فردي و اجتماعي دارند و امروزه براي مديريت اخلاقي جوامع به
هـاي  احـث روانشناسـي اخلاقـي در مـورد شـيوه     چنانكـه در مب  گيرنـد؛  مـي توجه قرار 

تحقيقـات فراوانـي انجـام     ،جامعه چگونگي تحقق رشد هيجانات و انگيزش اخلاقي در
گرفتن از اين  بهره ،ف اصلي حكومت دينييرسد يكي از وظانظر مي و به 6پذيرفته است

  .ها در ساماندهي نظام اخلاقي در اجتماع باشد ظرفيت

تحـت   ةشـد  محتـواي ارائـه   تناقضات و ابهامات صـوري در  عدم اهتمام در رفع .3
  عنوان نظام اخلاق ديني

انـد بـه جهـت      يافتـه هـاي دينـي شـكل     برخي از مفاهيم اخلاقي كه بر اساس آموزه
 ،ها و نيز به جهت تطبيق بـر مصـاديق عينـي    محتواي مفهومي و حدود معنايي و ويژگي
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ها نسـبت   شود كه جايگاه برخي از آموزه گاه باعث مي ،دچار ابهام هستند و همين ابهام
  .نظر برسد آميز به به بعضي ديگر تناقض

هـا در حكومـت دينـي بـه      از آنجا كه نظام آموزش و تبليغ و امور مربوط به رسـانه 
وجود تناقض و ابهـام در   ،شود شده اداره مي رسمي يا حداقل، نظارت صورت متمركز و

حتـي اگـر بـه شـكل صـوري و       ،اي ي يا رسانهنظام مفهومي در محتواي آموزشي، تبليغ
هـاي اجتمـاعي    شدن تربيت اخلاقي جامعه و نهاد باعث سست يا منحرف ،ظاهري باشد

هاي وسيعي از نظام محتوايي اخلاق دينـي و   سفانه بايد پذيرفت بخشأخواهد شد و مت
آن  أش ـضعف مهم كـه من  اند از اين نقطه اخذ شده ،هاي ديني تربيت اخلاقي كه از آموزه

  .برند رنج مي ،باشد هاي ديني مي نگر در آموزه جانبه عدم كنكاش و تحقيق عالمانه و همه
 يهـا  در قالب افراط و تفـريط خود را گاه  ،بازتاب اين تناقضات و ابهامات مفهومي

در مـورد    گيـري  مربيان و متربيان در فهم و احيانـاً تصـميم    رفتاري و گاه در سردرگمي
تـر كـه از    رسد بازتاب و آسيب اصلي و كلي نظر مي اما به ؛دهد ان ميمسائل اخلاقي نش

  :شود در دو بخش خواهد بود گير اخلاق و تربيت اخلاقي جامعه مي گريبان ،اين ناحيه
هاي آن هدايت و راهبري امور مخاطبان خـود   نخست اينكه از آنجا كه دين و آموزه

باشد  هم مرتبط، منتظم و منسجم مي ي بهرا در قالب نظام و سازماني كه متشكل از اجزائ
سـازي و   بنـدي و التـزام مخاطبـان بـه پيـاده      بيني كرده است و در صورت عدم پاي پيش

جهل به محتوا،وجـود موانـع، سسـتي    (هاي اين نظام به هر علت  اجراي برخي از بخش
اء ايـن  زيرا اجـز  ؛تأمين نخواهد شد ،منسجم مذكور اهداف نظام و سازمانِ ،...)ايمان و 

همانند هر نظام منسجم ديگر در هم تأثير و تأثر داشـته و ضـعف يـك بخـش در      ،نظام
سـازي   عـدم توجـه و پيـاده    ،و بر اين اسـاس  بودخواهد مؤثر هاي ديگر  تضعيف بخش
هاي نظام اخلاقي اسلام به جهت ابهامـات موجـود، كـل نظـام اخلاقـي را       برخي بخش

هاي اصـلي سـازمان ديـن را بـه سـه       چنانكه حوزهكند و علاوه بر اين  دچار اختلال مي
 ةاخـلاق در نحـو   ةمشكلات حـوز  ،احكام و اخلاق تقسيم كنيم ،اعتقادات ةشاخه عمد

ذار گتأثير) مند و بده بستانهاي سازماني به جهت ارتباط نظام(ديگر  ةگيري دو حوز شكل
بهام برخي مفاهيم اگر رفتار اخلاقي ما در بعد سياسي به جهت ا ،براي مثال. خواهد بود



71 

 

 

ب
سي

و آ
ي 
دين

ت 
وم
حك

 
رص

ر ع
ن د

ي آ
مد
ارآ

ي ك
اس
شن

 ة
عه
جام

ي 
لاق
اخ

ت 
ربي

ت
 / 

يبا
ن د

سي
ح

 

نظيـر اخـلاق    ؛هـاي ديگـر اخـلاق    دچار مشكل باشد اين نابساماني به عرصـه  ،اخلاقي
هـاي   كند و اين همه به جهـت ارتباطـات سيسـتمي بـا بخـش      شهروندي نيز سرايت مي

بايـد توجـه    ،در ايـن ميـان   .كنـد  دچار اختلال مي نيزآنها را ) فقهي(اعتقادي و رفتاري 
نـدارد و در تمـام   اختصاص اين مشكل به نظام اخلاقي خاصي  داشت چنانكه گفته شد

 ،نظـام مـذكور   ،نظامهاي اخلاقي كه اجزاء آن به هم مرتبط هستند اگر اختلالي پيدا شود
  .كاركرد قابل قبولي نخواهد داشت

ترين تهديد هر نظام اخلاقي از ناحيه امكان رسـوخ نسـبيت در نظـام     دوم آنكه مهم
و بديهي است كه اگر در اثر عدم تحديـد محتـواي اخلاقـي در     آيد ارزشي آن پديد مي

صادر گردد و يا بـه جهـت ابهـام    ـ به لحاظ ارزشي  ـ احكامي متناقض   ،اي واحد مسأله
هيچ رجحاني براي اطراف مسأله يافـت نشـود مخاطبـان آن نظـام      ،مفهومي و محتوايي

ان آفتي است كـه اگـر   د و اين همنشو دچار نسبيت مي ،اخلاقي به شكل نظري يا عملي
هايي كـه از قطعيـت برخوردارنـد از     هاي اخلاقي را در ساير بخش انگيزهتداوم نگوييم 
  .كند توان به جزم ادعا كرد كه آنها را تضعيف مي برد مي بين مي

ابهامات جـدي   ،توان ذكر كرد كه از آن جمله هاي فراواني براي اين محور مي نمونه
هـاي   در حيات دنيوي و ملاك و ميزان آنهاست كه قرائـت  در زمينه مفهوم زهد و تمتع

ايـن   .متنوع و بعضاً متناقضي را فراروي مخاطبان و متربيان اخلاق ديني قرار داده اسـت 
گيري در زندگي فردي و هـم در زمينـه    هم در ساماندهي و تصميم ات؛و تناقض اتابهام

خـود متـولي و مربـي     د اخلاقي اشـخاص ديگـر كـه بعضـاً    قضاوت در مورد ميزان تقي
جامعـه را دچـار    ،هاي اخلاقي و يا صاحبان منصـب در حكومـت دينـي هسـتند     حوزه

. كنـد  سردرگمي در قضاوتهاي اخلاقي و تشويش در الگوگيري از الگوهاي اخلاقي مـي 
توكـل،   همچـون توان در جايگاه و محتواي مفـاهيمي   موارد ديگري از اين دست را مي

و تعيين مرزهاي نظري و عملي آنهـا در   سو فاق و ايثار از يكرضايت به تقدير الهي، ان
ارتباط با مصاديق عيني زندگي واقعي نظير تلاش و جديت در پيگيري اهداف و تـدبير  

ــ   كند كه سلائق مختلف سلوك اخلاقي را ترسيم ميخانواده و امثال اين موارد ـ   معيشت
  .ديگر، سراغ گرفت سوياز 
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آسيب در نظام اخلاقي جامعه به شكل مستقيم با حكومـت  اصلي اين  اگر چه عامل 
نظـران   مرتبط نيست و علت اساسي آن را بايد در ضعف بنيانهاي علمـي صـاحب   ،ديني

بايد اذعـان نمـود كـه     ، اماجو كردو عرصه دين و به شكل ويژه در حوزه اخلاق جست
هاي حـوزه معـارف دينـي بسـيار      هاي اخلاقي در مجموعه پژوهش بدنه علمي پژوهش

لاغر و نحيف است و سوگمندانه بايـد پـذيرفت كـه بسـياري از مفـاهيم و محتواهـاي       
اي علمي و نيـز  ار نامنظم به لحاظ آكادميك و روشهيند بسيآاخلاقي و تربيتي در يك فر

ايـن  بـا   .در گسستي جـدي از واقعيـت عينـي شـكل گرفتـه اسـت       غير مستقيم و غالباً
تغذيـه محتـوايي مفـاهيم اخلاقـي توسـط نظـام        رغم علي ،در وضعيت كنوني اوصاف،
حكومت ديني كـه   اي و آموزشي حاكميت ديني و با توجه  به تمركز سازمانها در رسانه

صـورت   تي بـه تربيتـي حـاكمي   نهادهاي پژوهش ديني و حوزوي با نهادهاي فرهنگـي و 
توانـد مسـتند بـه     محتوايي نيز مـي  ةضعف در اين حوز ،اندناپذيري ممزوج شده تفكيك

هـا و رفتـار   در برداشـت  نتيجـه ايـن ابهامـات بعضـاً     ،از ديگر سو. حكومت ديني باشد
ثيرگذاري آن به جهـت تخريـب   أگذارد كه سطح تثير ميأنيز ت صاحبان مناصبسياسي 

له در حـوزه اخـلاق   أبـراي تبيـين ايـن مس ـ   . سيار وسيع اسـت هاي اخلاقي جامعه بپايه
ديگـري كـه جايگـاه مسـأله اخيـر را در       ةجا دارد علاوه بر مثالهاي فوق، نمون ،سياسي

اشاره شـود و آن در مـورد    ،كند بيان ميتري  به شكل مملوساجتماعي ـ  عرصه سياسي
اد افراطي در جامعه ديني برخي افر. استو مخالفان زدن به دشمنان  امكان و جواز بهتان

بيـان  » اهـل بـدعت  «وظيفه امت را در مقابـل  كه  9استناد به روايتي از رسول اكرم با
ها و ايراداتشان را بـازگو كنيـد و    اند كه از آنان برائت جسته، عيب فرموده و دستور داده

م اهل الريب و إذا رأيت« كردن ِاسلام، طمع نكنند تا براي تباه مورد بهتان قرار دهيدآنان را 
وا في الفسـاد فـي الاسـلام و    معيط و باهتوهم كيلا... البدع من بعدي فأظهروا البرائة منهم 

با مستمسكي به ظـاهر دينـي بـا تعمـيم     ، )123، ص4، ج1365كليني، ( »يحذّرهم الناس
گذاران به ديگران به هتك آبروي مخالفان سياسي و يا فكري خود اقـدام   حكم از بدعت

جايز شـمرده   را به مخالفان» تهمت و افترازدن«، اشخاصبسياري از متأسفانه  .ورزند مي
كنند كه با تهمت بايد آبرو و حيثيت آنها را از بين برد تا كسـي بـه    و چنين استدلال مي
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آنكـه ايـن    عـلاوه بـر   !شان قرار نگيرد آنها اعتماد نكند و تحت تأثير ضلالت و گمراهي
حتي به اهل بدعت نيز  ،نفس جواز بهتان ،صحيح نيست تعميم از اهل بدعت به ديگران

كه در  است» ساختن مبهوت«ي امعن به» بهت«از ماده » باهتوهم«واژه زيرا  ؛ناصواب است
به قدري با قوت با آنان بحث كنيد و دليـل محكـم و    :معناي حديث چنين است ،نتيجه

 ؛دادن ناتوان كنيـد  و از پاسخساخته » متحير و مبهوت«كه اهل بدعت را  دهيدقاطع ارائه 
پرسـت احتجـاج    هم، چنان منطقي و مستحكم با كافر بت 7چه اينكه حضرت ابراهيم

ذي كفَـَرَ   «: كرد كـه او را مبهـوت نمـود    بـر اسـاس برخـي    . )258): 2(بقـره ( »فبَهـِت الَّـ
 به همين شـكل را تا قرن دوازدهم هجري  9روايت رسول اكرممحدثان،  7،ها پژوهش
گفتند بايد در برابر اهل بدعت با سلاح منطق ظاهر شد و موهومات  كردند و مي معنا مي

هاي فقهي خـود، بـر    فقهاي شيعه تا قرن دوازدهم، در بحثلذا  .آنها را نقش بر آب كرد
گذاران در دين هم نبايد نسبت خـلاف داد و   كردند كه حتي به بدعت مشي مي ،اين مبنا
اند، ولي مـا حـق    آنان به تخريب دين اقدام كردهچه اگر ؛بستن به آنها جايز نيست دروغ

در نقـد و  «: فرمايد شهيد ثاني مي .نسبت ناروا بدهيمبه آنها كردنشان،  نداريم براي ضايع
  .»منحرف شده و مرتكب دروغ گرديد ،اي از حقيقت اعتراض آنها، نبايد ذره

وايـت را نقـل   از كتاب الحدود خود، اين ر »قذف«هم در بحث  )ره(صاحب جواهر
ه بـه مـن الرمـي بمـا     ؤنعم ليس كذلك ما لايسـوغ لقـا  « دهد كه ولي هشدار مي ،كند مي

معنـاي آن   بدگويي نسبت به اهـل بـدعت بـه    ).413، ص41، ج1363النجفي، ( »لايفعله
  .ند متّهم شوندا هاي ناروا داده شود و به آنچه كه انجام نداده نسبتبه آنها نيست كه 

به « ةو نظريابهامي در مورد اين روايت شكل گرفت يزدهم، نقطه سفانه از قرن سأمت
ايـن  . پديـدار شـد  شيعه در فقه » در كنيد هبزنيد تا آنها را از ميدان ب» تهمت«اهل بدعت 

عبـارت  كه  )118، ص2، جق1417الانصاري، (شكل احتمال مطرح شد ابتدا به در نظريه
ييد اين احتمال گفته شد كه أو سپس در تباشد » زدن تهمت«ي امعن تواند به مي» باهتوهم«

جـايز باشـد و چـه مصـلحتي     » مصلحت«زدن به آنها به خاطر  چه مانعي دارد كه تهمت
يا كافر شده و يـا اهـل زنـا و     مثل آنكه فلاني دزد است وـ  زدن بالاتر از آنكه با تهمت

و دينشان حفـظ  آبرو ساخته تا مردم از او فاصله بگيرند  او را مفتضح و بيـ  لواط است
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شود، ولي ديـن و ايمـان جامعـه سـالم      آبرو مي با اين تهمت، هرچند يك نفر بي !شود؟
عنوان يك  ولي بعدها به ،صورت احتمال مطرح شد گرچه صرفاً به ؛اين رويكرد !ماند مي

كـه   بـود و ايـن در حـالي    8شده اخلاقي در برخي آثار معتبر طرح گرديد پذيرفته هنجارِ
مـورد   ،معصـومين  ةهاي ديني و سـير  مفهومي و تعارض آن با ساير آموزههنوز ابهامات 

تـري و بـراي    كنكاش دقيق قرار نگرفته بود و از آن بدتر آنكه اين شـيوه در قالـب عـام   
شـهيد  . صورت گسترده بـه كـار گرفتـه شـد     كردن هر دشمني در جامعه اسلامي به بدنام

  : فرمايد مطهري در اين زمينه مي
دروغ ببنديـد و   اند كه به آنها تهمت بزنيـد و  كرده اطور معن اينرا » باهتوهم«

دشمن خـدا هسـتند و مـن دروغ عليـه او جعـل       ،اهل بدعت: گويند بعد مي
 ،اين ملعون: گويد مي كنم، با هر كسي هم كه دشمني شخصي داشته باشد، مي

كنـد   دهد، بعد هـم شـروع مـي    صغري و كبري تشكيل مي .اهل بدعت است
 ،بينيـد، دروغ انـدر دروغ   آن وقت است كه شما مي. كردن عليه او دروغ جعل
  .)417، ص26، ج1387مطهري، ( شود جعل مي

اعـم از اعتقـادي،    ؛هاي مختلف ديني آنچه كه پيش از اين در مورد ترابط حوزه طبق
ايـن نمونـه    ،اخلاقي و احكام بر اساس نظام و سازوكار بـه هـم مـرتبط آن گفتـه شـد     

تواند ميزان آسيب بسيار جدي تمام نظام اخلاقي  تر مي ويايي هرچه تمامروشني و با گ به
اعتقادي و رفتاري را از يك خطاي برداشـتي بـه جهـت     يها و نيز تضعيف ساير حوزه

 .عدم تنقيح محتوا و مفهوم اخلاقي بيان كند

  مشكلات عملي )ب

  ي حاكميت و تربيت اخلاقيياقتدارگرا .1
باورند كه دو قالب عمده در زمينه تربيت  لاقي بر اين نظران مسائل تربيت اخ صاحب

. گيـرد  هاي تربيتي بر اساس آن دو قالب شـكل مـي   يندآوجود دارد كه غالب فر ،اخلاقي
متربي در رشد اخلاقي خود بـيش از   ،در اين مدل .است »ديگرپيرو«مدل  ،مدل نخست

 ،قـي متكـي باشـد   آنكه بر عقلانيت فردي و درك اجتماعي در تشخيص ارزشهاي اخلا
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. نگاهش متمركز بر قدرتي است كه هيمنه و تسلطش بر زندگي او سـايه افكنـده اسـت   
صرفاً مبتني بر امر و نهي قدرت مسلط اسـت كـه در    ،يند رشد اخلاقي در اين قالبآفر

هـاي ديگـر    مدارس و در نهاد ياوليا ،والدين و در نهاد آموزش و پرورش ،نهاد خانواده
آنكـه متربـي    هاي خود را بـي  هاي فردي و يا گروهي هستند كه هنجار آتوريته، اجتماعي

تربيـت   ،در ايـن قالـب   .كننـد  ي آنها مشاركتي داشته باشد بر او تحميل مييدر فهم چرا
راحتـي   زوال آن بـه ممكـن اسـت   شود و امري عـاريتي اسـت كـه     دروني نمي ي،اخلاق

 ،در ايـن قالـب   .اسـت  »خـودپيرو «مـدل   ،شكل دوم از تربيـت اخلاقـي   .صورت پذيرد
آنكـه   تدريج با ارزشهاي اخلاقي بـي  به ،صورت طبيعي واسطه رشد واقعي و به هشخص ب

كنـد و محتـواي    مجبور به پذيرش باشد، ارتبـاط برقـرار مـي    ،تحت تأثير قدرت بيروني
بيشـترين تـأثير را    ،يندآآنچه كه در اين فر .كند سازي مي ي آنها را درونييارزشها و چرا

در ايـن سيسـتم بـراي فهـم و      .بودن اسـت  شدن و اخلاقي استقلال فرد در اخلاقيدارد 
بلكه  ،هاي اخلاقي، ديگر قدرت برتري وجود ندارد كه حرف اول و آخر را بزند ارزيابي

پردازند و در اين  اي مشترك به ديالوگ مي متربي و مربي در جايگاهي برابر و در مفاهمه
 ؛به جهت ويژگـي خـاص آن   ،در اين مدل. ين منطقي استغلبه با استدلال و تبي ،ميدان

امـري درونـي شـده و در     ،يعني مشاركت فعال متربي در دريافت و فهم ارزشها، اخلاق
خـويش  هاي دروني  حقيقت شخص به جاي آنكه از ديگري پيروي كند از خود و يافته

واسـطه   وي بهدر حالت ديگرپير ،به عبارت ديگر .)323ص ،1379پياژه، ( كند تبعيت مي
صورت خشك و بدون تعلـق خـاطر بـراي متربـي      تنها خود قواعد به ،جانبهاحترام يك
حكمت قواعـد و روش   ،و با احترام دو جانبه »خودپيرو«ولي در حالت  ،گيردشكل مي

  .گردد متعهد مي معلوم و او به آنها ،جعل آنها براي متربي
يد ملاحظه كرد كه حكومت دينـي  پس از تبيين دو مدل مذكور در تربيت اخلاقي با

عنـوان مـدل مطلـوب     يـك را بـه   ، كدام»خودپيرو«و  »ديگرپيرو«از ميان دو قالب تربيتي 
عنـوان عـاملي    تنهـا بـه   خـود را  ،بديهي است كه اگـر حكومـت دينـي    .كند انتخاب مي

معرفي كند و آحاد  ،گر، مقتدر و مباشر در كنترل و هدايت تربيت اخلاقي جامعه تصدي
تلقي شوند و  ،شده را بپذيرند عنوان متربياني كه موظفند سلوك تربيتي انشاء عه نيز بهجام



76 

 

 

ال
س

جه 
م 
ده

 /
ارة

شم
 

ول
ا

 /
پي
پيا

67  

منصـبان   راه مفاهمه و ديالوگ و نقد طرفين از جايگاه برابر بين آحاد جامعـه و صـاحب  
گيرد كه تربيتي صرفاً صوري است و در جامعـه   شكل مي »ديگرپيرو«اخلاق  ،بسته باشد

تخلـف از   ،در غياب مراجع نظارتي و به دور از انظار ديگران عمقي استراتژيك ندارد و
گرفتن  علاوه بر بهره ،اما اگر حكومت ديني ؛گيردفراوان صورت مي ،هنجارهاي اخلاقي

در صـدد تـرويج    ،توريته اخلاقي در جامعـه و در قالـب اخـلاق ديگرپيـرو    آاز ظرفيت 
را كـه فهـم عميـق و بـه تبـع آن        هاي آن اخلاق در قالب مدل خودپيرو باشد بايد زمينه

را كـه   شـدن ارزشـها بـه دور از هرگونـه اجبـار اسـت فـراهم آورد و لـوازم آن         دروني
گو از جايگاه برابر بين كارگزاران و مردم در نقـد اخلاقـي يكـديگر و تواضـع و     و گفت
سـطح عقلانيـت    ،بديهي اسـت كـه در ايـن مـدل    . پذيرا باشد ،دادن به حقيقت است تن

يابـد و نيـاز بـه نظارتهـاي انتظـامي و       تعالي مي ،خوده صورت خود ب عه بهاخلاقي جام
رسد و اين همـان واقعيتـي    ي رعايت هنجارها به حداقل مييقضايي براي ضمانت اجرا

هاي اخلاق اجتماعي و شهروندي در برخي از جوامـع   است كه حداقل در برخي عرصه
  .شاهد آن هستيم ،يافته توسعه

  منزله الگوهاي اخلاقي  ي بهمتوكارگزاران حك .2
ثيرگـذار در يـادگيري اسـت كـه     أيكي از مكانيزمهاي ت ،مكانيزم الگوگيري ،ترديد بي

افتـد و شـايد بـه جهـت      شكل ناخودآگاه اتفاق مي يند تحقق آن بهآاي از فر بخش عمده
هـا،   نگاشـتن و خوانـدن سرگذشـت    ،تـرين دلايـل   يكي از مهم ،ثيرگذاري قويأهمين ت
هـاي اخلاقـي بـه     ها و اسوه هاي شخصيت هايي است كه در آنها نمونه نامه رزم داستانها،

ظاهراً اين باور . )149ص ،1383فرانكنا، ( بيانهاي گوناگون به تصوير كشيده شده است
بـه اعتقـاد اينـان آمـوزش و     . در ميان حكمايي چون افلاطـون و ارسـطو رواج داشـت   

 ،آمـوزان  ها يا الگوهاي عملي براي دانش قعبارت بود از انتخاب بهترين سرمش ،پرورش
، و السـون  هرگنهـان ( هاي آنها مورد مشاهده و تقليد قرار گيرد به اين منظور كه ويژگي

انتقال  ،انتقال ارزشها ،ثرؤدر روانشناسي اخلاقي نيز يكي از روشهاي م. )357، ص1391
خلاقي خـود را بـر   رشد ا ةنظري »آلبرت بندورا«از طريق الگوگيري شمرده شده است و 
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شـناختي اجتمـاعي در    ترين مباني ديـدگاه  يكي از اساسي .اساس آن طراحي كرده است
معتقـد اسـت    ،بنـدورا . آموزند تحليل رفتارهاي انسان اين است كه انسانها رفتارها را مي

يكـي از راه تجربـه مسـتقيم و     ؛گيرنـد  ميمردم الگوهاي پاسخ جديد را از دو طريق فرا
 ،بنـدورا  ةبـه عقيـد  . )29، ص1372بنـدورا،  ( رفتارهـاي ديگـران   از راه مشاهدهديگري 

 يند پنهان از طريق الگوبرداري از افراد شاخصآهنجارهاي اخلاقي در جامعه در يك فر
صورت حسي و از طريـق   ها به اين برداشت .پيونددبه وقوع ميـ به تناسب نوع هنجارـ 

  . افتداق ميص منشي الگو اتفيخصا رفتار و ةمشاهد
را كـه   7صـادق  حضـرت ديني و فرمايش  ةهاي تجربي اين آموز امروزه پژوهش

را اثبات ) 309، ص67ق، ج1403مجلسي، ( »كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم«: ندافرموده
 ـ .اندكرده تربيـت اخلاقـي توسـط دكتـر      ةشـده در حـوز   هـاي انجـام   وهشژبر اساس پ

باشـد از التـزام مربيـان بـه      ثر از گفتـار اخلاقـي مربـي   أتمتربي بيش از آنكه م 9،»ليكونا«
بايد توجه داشت كه ايـن سـخن ليكونـا در جانـب      10.پذيردثير ميأارزشهاي اخلاقي ت

ا در جانـب سـلبي   ، ام ـايجابي و نحوه انتقال ارزشهاي مثبت به متربـي و جامعـه اسـت   
تـرين   كه مهم »لبرگلارنس ك«معكوس در انتقال ارزشها نيز  ةشدن نتيج ي حاصلامعن به

كه حتي  استبر اين باور  ،باشد ميپرداز در زمينه رشد اخلاقي ترين نظريهشده و شناخته
ولـي   ،مورد بحث قـرار گيـرد   ،صورت آموزشي و رسمي و با دقت اگر ارزش عدالت به

ــاكم ببين   ــاوتي در ح ــاي متف ــه هنجاره ــراد جامع ــاف ــاً  ،دن ــاي  نهايت ــاي هنجاره ــه ج ب
  11.حاكم را خواهند پذيرفت رفتارهايشده،  داده آموزش

ول ساماندهي اخلاقي و ؤدار و مس حكومت ديني خود را عهده ،در يك روند معمول
كند با استفاده از ابزارهاي آموزشي، تبليغـي   سعي مي ،داند و در عملتربيت اخلاقي مي

هنگـامي   اما بايد توجه داشت كه چنين رسـالتي  ،اين مهم را به انجام رساند ،اي و رسانه
هـاي اخلاقـي از    آميز در مورد آمـوزه  رسد كه مخاطبان با رفتاري تناقض به سرانجام مي

  .مواجه نشوند ،سوي متوليان حكومت و الگوهاي رفتاري و اخلاقي
حتي اگر سرنوشت اخلاق ماكياوليستي را براي  ،داري در عرصه سياست و حكومت

نقـض اصـول    ،در جهـان امـروز  كـه  م بايد بپـذيري  ،امري محتوم ندانيم ،منصبان صاحب
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امـري   ،صـورت كـم و بـيش    ورزي از سوي حاكميـت بـه   اخلاقي در تنگناهاي سياست
ير متوليان ناخواسته چنين تخلفات اخلاقي دامنگناپذير گشته است و اگر خداي  اجتناب

 ؛شـود  جامعه آشكار   رويهاي اخلاقي در عرصه هنگامي كه اين كج ،حكومت ديني گردد
ثير ناخوشايند الگوبرداري اخلاقـي در هـر دو حكومـت سـكولار و     أخشي از تاگرچه ب

له بـين حكومـت   أاما تفاوتي فاحش نيز در اين مس ،امري قهري است ،ديني به هر حال
خصـوص   به ؛حاكمان ،زيرا در حكومت ديني ؛گردد يسكولار هويدا محكومت ديني و 

علاوه بر آنكه متولي اداره جامعـه   ،در مواردي كه به شكل مستقيم منتسب به دين باشند
م شـوند و بـر اسـاس اصـول مسـلّ      الگوهـاي اخلاقـي ظـاهر مـي      در قامت هستند غالباً

سرنوشـت اخلاقـي جامعـه را بـا      ،خدشه به حيثيت الگويي ايشـان  ،روانشناسي اخلاق
  .سازد صدمات جدي مواجه مي

  ون ديگر ؤارتباط كارآمدي حاكميت در تربيت اخلاقي با كارآمدي در ش .3
شناسان بر اين باورنـد كـه اركـان مختلـف جامعـه از قبيـلِ نظـام         بسياري از جامعه

هـر كـدام از ايـن     ءسياسي، اقتصاد، آموزش، دين و اخلاق با هم مرتبط هستند و اجـزا 
نهادها به ورت سيستمي با هم ترابط دارند و نوع عملكرد هر يك بر عملكـرد ديگـري   

  .)111، ص1381كوئن، (دارد  تاثير مستقيم و غير مستقيم
جامعه بر فرهنگ و اخلاق از اهميت  ثير شرايط اقتصاديأدر ميان نهادهاي يادشده ت

كـه برخـي از    »مـازلو  آبراهـام « شـناختي  انسـان  ةبر اساس نظري. خاصي برخوردار است
هاي ديني منطبق اسـت، نيازهـاي انسـاني در يـك     محورهاي نظريه او با برخي از آموزه

، هر فرد داراي تعدادي نيازهاي ذاتي است او به عقيده. قابل تعريف است ،طبقه هرم پنج
اين روانشناس مشهور بر اين بـاور اسـت   .رفتارهاي اوست ةنندك كننده و هدايت كه فعال

...) غـذا و  (هاي زيستي  ترين نياز طبقاتي دارد كه از ساده ،هاي انسان كه جدول هرم نياز
جـدول   طبقـه ايـن  تـرين نيازهـا در بـالاترين     و بـه متعـالي  در قاعده هـرم آغـاز شـده    

امـا  . آييم يعني ما با آنها به دنيا مي هستند؛  اين نيازها غريزي .شود  منتهي مي ،شكل هرمي
اين نيازهـا بـر اسـاس    .بريم، اكتسابي هستند كار مي رفتارهايي كه ما براي ارضاي آنها به
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 : باشند مياهميت، به ترتيب زير 
اســت ...شــامل نيــاز بــه غــذا، آب، هــوا، خــواب و  كــه هــاي فيزيولــوژيكينياز .1

(Physiological needs). 
داشتن نيازهاي ايمني شامل امنيت، ثبات، نظم و رهايي از تـرس و   .نياز به ايمني .2

بيشـترين اهميـت   از رنجـور   اين نيازها در نوزادان و بزرگسالان روان. باشد اضطراب مي
  .(Safety needs)است برخوردار 

از طريق روابط عاطفي بـا شـخص يـا اشـخاص     كه  داشتن و عشق نيازهاي تعلق .3
  .(Belongingness and love needs) شود ديگر برآورده مي

  .(Esteem needs)شامل عزت نفس و احترام از سوي ديگران استكه  نياز به احترام .4
هاي شخص  و قابليت هاي بالقوه شامل تحقق تواناييكه نياز خودشكوفايي  .5

   باشـد  بينانه نسبت به نقـاط ضـعف و قـوت خـود مـي      بوده و مستلزم دانش واقع
)self- actualization need) ( ،356- 357، ص1384شولتز.(    

از مراتـب قـرار گيـرد     ترين مرتبه سلسـه  هر نيازي كه در پايين ،بر اساس اين نظريه
جـزء   ،ثـال، نيازهـاي فيزيولـوژيكي   طـور م  بـه . است بيشتري برخوردارقوت و اولويت 

 ترين نيازها هستند و قادر به بـازداري كامـل همـه نيازهـاي ديگرنـد      ترين و قوي بنيادي
روشـني دريافـت كـه     تـوان بـه  مـي  ،با كمي دقت در چينش اين هرم ).367همان، ص(

 بـر  .انـد  خر از نيازهاي فيزيولوژيكي قرار گرفتهأمت ،يكي و اخلاقيژهاي ايدئولو ظرفيت
هـاي زيسـتي و    نظير نياز ؛ينيهاي طبقات پا كه نياز زمانياصولاً تا  »مازلو« ةاساس نظري

نوبت به مراتب بالاتر كه بـه   ،صورت حداقلي تأمين نگردد كم به  سلامت و امنيت دست
لذا بايد پذيرفت كه رشد اخلاقـي  . گردد نخواهد رسيد وجوه خودشكوفايي انسان برمي

هـاي اوليـه    ر است كه افراد جامعه در برآوردن نيازتنها زماني ميس ،شكل غالبي انسانها به
  .پوشاك در مضيقه نباشند ،خوراك ،مسكن ،نظير اشتغال ؛خود

، 27، جق1403مجلسـي،  ( »كـاد الفقـر ان يكـون كفـراً    «اگر بر اساس حديث نبـوي  
ن در تنگناافتـادن ايشـا   بپذيريم كه دشواري در وضعيت اقتصادي انسانها و بـه ، )247ص

شود بايد بپـذيريم     منجر مي ،هاي اعتقادي به تضعيف باورهاي ديني و جنبه ،مسائل مالي
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  12.مستثنا نيست ،هاي مرتبط اخلاق نيز از تأثيرپذيري در اين حوزه و حوزه ةكه عرص
رشـد  و داعيه تعالي  ،بودن خود اگرچه حكومت ديني به اقتضاي ديني ،بر اين اساس

كاميـاب   ،اما تنها هنگامي در اين عرصـه  ،پروراند آن را در سر مياخلاقي جامعه و افراد 
ي و امنيتي را براي شهروندان خويش تأمين يقضا ،خواهد بود كه بتواند عدالت اقتصادي

  .نمايد

 گيري نتيجه
نيازمند توجه به  ،مديريت جامعه به لحاظ التزام افراد به هنجارها و ارزشهاي اخلاقي

 ،هـاي مناسـب  حاكميتي و انتخاب شيوه ةظري و عملي در عرصهاي نها و آسيبكاستي
 ،در ميـان ابعـاد نظـري    .كردن موانـع اسـت   هاي لازم و برطرفآوردن زمينه جهت فراهم

سـاختن   هماهنـگ  ،انتخاب يك استراتژي استوار و كارآمـد و در زمينـه جهـات عملـي    
 .ردار هستندشدن جامعه از اهميت بيشتري برخو هاي لازم براي اخلاقيزيرساخت
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